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 تعريف سياست 

آمـده  « حسـن تـدبیر و کـاردانى   »در لغت به معناى « سیاست»

است؛ انسان سـای  یعنـى کـاردان، متـلحت انـدیش و نیـز       

دارى، به تدبیر امور مردم پـرداختن   معناى حکومتسیاست به 

 .7هم آمده است

نوعى تدبیراست کـه هرشختـى   »سیاست دراصطلاح، 

رابه آنچـه اسـتحقاد دارد قـانر کـرده واو رابـه حـق خـویش        

برساند، ودست تعدّى و تترّف را از حقود دیگران کوتاه کند 

 بـه  شختى را اجتماع، هر مملکت و امور وبه جهت تعاون در

 .0«شغلى که در شأن اوست مشغول نماید

سیاست اگر از روى پارسایى و تقوا باشد و بـر اسـا    

الهى انجام گیرد، سیاست الهى است و اگـر محـّرک    امر و نهى

در سیاست غیر از این باشـد؛ نـام آن محـّرک، بـر آن گهاشـته      

                                                 

 فرهنگ معين..  1

 .212اخلاق ناصرى، ص .  2
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روى ایـن لحـا ، سیاسـت را بـه اقسـام و انـواع        خواهد شد.

اند. در سیاسـت الهـى، غـرر، رسـاندن      مختلف تقسیم کرده

مردم به سعادت و همچنین به فعلیت رساندن نیروهاى انسانى 

هـاى غیرالهـى، منرـور،     درجهت حق است ولـى در سیاسـت  

رسیدن به آن چیزى است کـه شـخي یااشـخاا سـای ،آن     

 پندارند. راهدف مى

 هدف در سياست اسلامى)الهى(
ا را در راه محبـّت  خداوند متعـال موجـودات را آفریـد و آنه ـ   

، و حکمت او بر این تعلقّ گرفـت کـه هـر    7خویش برانگیخت

منـد   موجودى را از داشتن قوانین لازم در جهت هدایت بهـره 

 گرداند تا به کمال شایسته خویش برسند.

انسان به عنوان یـ  موجـود از ایـن لطـف و حکمـت      

خداونــدى مســتننا نیســت؛ حکمــت او در بــاره انســان اقت ــا 

که نرم داشته باشد و نیروهاى او معطـّل نمانـد، بلکـه    کند  مى

                                                 

 از دعاى اوّل صحيفه سجاّديه.  1
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اش که قرب الهـى   به ظهور برسد و در نهایت به کمال شایسته

است نایل گردد و دین توسّط رسولان الهى بـه همـین منرـور    

بختـى و سـعادت    فرستاده شد تا انسان در سـایه آن بـه نیـ    

 برسد.

إلىَ أَنمَا إِلهُکُمْ إِلهٌ واحـِدٌ  قلُْ إِنمَا أَنَا بشََرٌ مِنلُْکُمْ یوُحى »

؛ بگـو )اى رسـول مـا(: جـز ایـن      7«فَاسْتَقیِموُا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفرُِوهُ...

بـه مـن وحـى     ]ولـى [نیست که من هم بشرى منل شما هستم 

شود که معبود شما معبودى واحد و یکتاست. پ ، همه به  مى

 .شوید و از او آمرزش بطلبید] بسیج[راه مستقیم او 

دین براى پیاده کردن بسیارى از قـوانین فـردى و تمـام    

قوانین اجتماعى ناچار از ی  سیاست و حکومـت اسـت؛ لـها    

گهارد، زیرا خـدا را حـاکم    اسلام، سیاست الهى را به اجرا مى

حاکمـانى   ))علیهم السـلام(( داند و پیـامبران و اممـه   مطلق مى

 ـ هستند که از جانب خدا به این امر منتوب شده د. و بـراى  ان

                                                 

 .6سوره فصّلت، آيه .  1
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این که در زمان غیبت، دین خدا باقى بماند و احکام آن معطلّ 

نماند، ولایت و حاکمیتّ فقیه جـامر شـرایط را بـراى جامعـه     

انـد؛ زیـرا او بـه     تعیین فرموده و اطاعت او را واجـب دانسـته  

دهـد و سیاسـت    نیابت از ولىّ زمان و حجتّ خدا فرمـان مـى  

 جامعه را به دست دارد.

م، اجـراى حـدود، جلـوگیرى از تعـدىّ و     وحدت، نر ـ

تجاوز )منکرات(، پیاده کـردن آنچـه عنـوان معـروف دارد، از     

اهداف دین است که باید به وسـیله حـاکم مـدبّر و بـاتقوا در     

 اجتماع پیاده شود.

غايَةة الدِّةةِ يَلالدّمْرم  ةة ال» فرمود:))علیــه الســلام((امــام على

لدِّرمنُّر لعََلا لوَدِّرنّهَ ىُ لدِّرحُُِودِبلااِرمَع  اوفِ ؛ هدف دین، امـر  7«كم لالوَإقا َ ا

به معروف و نهى از منکر و اقامه حدود اسـت. غایـت اعـلاى    

دین همان است که آیه فود بیان فرموده، و آن بازگشت به راه 

 باشد. مستقیم الهى مى

                                                 

 .6474، ش 474، ص 4شرح غرر، ج .  1
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بنابراین، سیاست دینـى )کـه در یـ  حکومـت تبلـور      

وحدت، قسـط   یابد( این خواهد بود که در جامعه، اخوت، مى

و عدل و نرم را به وجود آورد و از نامو  و عِرر مسلمانان 

و آنهایى که در پرتو حکومت هستند دفاع نماید، حـدود خـدا   

  را جارى کند و در نهایت کشور را عبادتگاه خدا قرار دهد.

 شروع رشد سياسى 
اداره امور از جنبه فردى شروع، و به نرام خانواده و در نهایت 

انجامد، کسى که بتواند خـود را بـه خـوبى     ه اجتماع مىبه ادار

اداره کند، خواهد توانست مدیر خوبى براى خانواده و اجتمـاع  

باشد. تحققّ تدبیر نف  در گرو اعمال شایسته اع ا و جوارح 

اى کـه   بدن به این است که حدود کار آنها تعیین شود به گونه

ه بـه انسـانیتّ   از اعتدال خارج نشوند و از اعمـال رـرر زننـد   

بازداشته شوند و در بعد روحى نیز فکـر و اندیشـه در جهـت    

اصلاح نف  پرورش داده شده و جان از بخل، حسد، کینه و... 

 پاک گردد تا آن جا که عقل بر وجود انسان حاکم شود.
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به شـری  بـن هـانى سـفارش      ))علیه السلام((امام على

 فرمود:

از آنچــه  بــدان کــه اگــر نفــ  خــویش را از بســیارى»

دارد، به جهت تر  از نـامطلوب و ناپسـند بـودن     دوست مى

هاى نفسـانى رـرر    آن، بازندارى و جلوگیرى نکنى، خواهش

فراوانى به تو خواهند زد. پ  نفسـت را ـ از ایـن کـه بسـوى      

شهوات بـرود ـ مـانر و جلـوگیر بـاش و بـه هنگـام خشـم و         

 رشاز ظهـو [ات را مغلـوب سـاخته و مـانر     دشمنى، آشفتگى

باش )به هنگام خشم، بر نفست سخت بگیر تـا بـر آن حـاکم    ]

 .7گردى(

؛ اصـلاح و  0«سيِاسَ الدِّنَّفرسلالأفرضمةُالسيِاسَة لل»و نیز فرمود: 

 تدبیر نف  بهترین تدبیر است.

                                                 

 .1242، ص 66الاسلام، نامه  فيض ،البلاغه نهج.  1
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؛ کسى 7« ََرلساسَلنمفرسَهُلأد رَكَلدِّس ياسَ م»همچنین فرمود: 

 که نفسش را سیاست کند، سیاست را درک کرده است.

؛ نفو  0«سوُسوُا أَنْفسَُکُمْ بِالوَْرعَِ»در جاى دیگر فرمود: 

 خویش را به ورع سیاست کنید.

کسى که بخواهد مدیر خانواده، یـا اجتمـاع شـود و بـه     

اصلاح آنها بپردازد و نرم، آرامش، عدالت و اعتدال را در آنها 

به وجود آورد، قبل از آن بایـد صـفات خـوب اخلاقـى را بـر      

 کم سازد.وجود خود حا

 َِرلحَقِّلدِّرمَلِكِلأنرل»فرمود:  ))علیه السلام((ح رت على

ِهِ هسـت،  ] جامعه[؛ از حقى که بر حاکم 9«يَسُوسَلنمفرسَهُلقمب ُملجنُّرِ

اینست که قبل از حاکمیت بر مردم، خویش را تربیت و تـدبیر  

 کرده باشد.

                                                 

 .222، ص 4شرح غرر، ج .  1

 .146، ص 4شرح غرر، ج .  2
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یْهِ اَنْ یَبـْدَأ  مَنْ نَتبََ نَفْسَهُ للِْناّ ِ إماماً فَعَلَ»و نیز فرمود: 

؛ هرک  خـود را پیشـواى مـردم    7«بِتَعلِْیمِ نَفسِْهِ قَبلَْ تَعلِْیمِ غیَْرهِِ

ــش       ــیم نفس ــه تعل ــران ب ــیم دیگ ــیش از تعل ــد پ ــود، بای نم

بپردازد...)پیش از آن که بـه زبـان، آداب را آمـوزش دهـد، بـه      

 روش و عمل آموزش دهد(...

ـ و یـا    توان گفت: سیاسـت  باتوجّه به روایات فود مى

به عبارت دیگر، تدبیر ـ عین تربیت است؛ اصلاح نف  همـان   

تدبیر نف  است که به تدبیر خانواده و تـدبیر اجتمـاع منتهـى    

گونه که اصلاح و سیاست نف  باید در همه  شود و همان مى

شؤون انجام گیرد، سیاست و تدبیر اجتماع هـم بایـد در همـه    

  شؤون اجتماع صورت پهیرد.

ویش را اصـلاح نکـرده، تـدبیر صـحی      کسانى کـه خ ـ 

تواننـد ـ و نبایـد ـ بـه       اند، نمى نداشته و تربیت درست نیافته

تدبیر جامعه بپردازند. آن ک  که نتوانسته آرامش و اطمینان را 

                                                 

 .1110، ص 07الاسلام، حكمت  البلاغه فيض نهج.  1
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بر روح خود حاکم سـازد و از تزکیـه و تـدبیر نفسـش عـاجز      

است، نخواهد توانست آرامش و اطمینان را در جامعـه حـاکم   

 سازد.

کَیـْفَ یَعـْدِلُ فـى    »فرمود:  ))علیه السلام((ح رت على

کنـد   ؛ کسـى کـه بـه خـویش ظلـم مـى      7«غیَْرهِِ مَنْ یَرْلِمُ نَفسَْهُ

 تواند در مورد دیگران با عدالت رفتار نماید. مى

؛ 0«أَعْجَزُ الْناّ ِ مَنْ عَجـَزَ مـِنْ إصـْلاحِ نَفسْـِهِ    و فرمود: 

 اصلاح نفسش عاجز باشد.عاجزترین مردم کسى است که از 

 نقش تربيت در تشكيل حكومت 
دانستیم که سیاست و تربیت، لازم و ملـزوم یکدیگرنـد، نـوع    

تربیت در ی  جامعـه تعیـین کننـده نـوع سیاسـت آن جامعـه       

است. هر حکومتى ناچار از داشـتن نـوعى تربیـت و سیاسـت     

                                                 

 .6226 ، ش664، ص 4شرح غرر، ج .  1

 .396، ا 0شرح غرر، ج .  2
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است. به طورى که اگر بخواهیم از کم و کیف یـ  حکومـت   

 7م باید به قوانین تربیتى آن حکومت توجه کنیم.آگاه شوی

اسلام نیز که به وجود آورنـده حکومـت اسـت از ایـن     

ســاز حکومــت اســلامى  قــانون مســتننا نبــوده و آنچــه زمینــه

باشد تربیت صحی  است و حکومت، به نوبه خـود حـاف     مى

ــده آن اســت. ــامبران الهــى 0و گســترش دهن ))علیهم عمــل پی

                                                 

اگر چه در بعضى جوامع، اين مسأله ناديده گرفته شده و باا  .  1

 شود. اعِمال زور و قدرت و يا كودتا، حكومت تشكيل مى

ا   بايد توجّه داشت كه مقصود از تربيت فقط مرتبه عالى آن.  2

كه تزكيه نفس باشد ا نيسات بلكاه مقصاود، هماه مراتا  آن       

شود؛ چه كساى كاه    ن موضوع، همه افراد را شامل مىاست. اي

هستى ادراكى و ايدئولوژى مكت  را پذيرفتاه و باا زباان اقارار     

و چاه   ]اگرچه در عمل آن را پيااده نكارده باشاد    [كرده است 

بناد باوده و تاا     كسى كه تا حدّى به مسائل تربيتى مكت  پاى

دن ترين درجه آن ا كه تزكياه نفاس و باه فعليّات رساي       عالى

 استعدادها در جهت حق باشد ا رسيده باشد.
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))علیهم این حقیقت است؛ پیـامبر اسـلام  زبان گویاى  السلام((

پ  از تربیت افرادى معتقد در جامعـه مکـّه و ایجـاد    السلام((

زمینه تشکیل حکومت اسـلامى، موفـّق بـه تشـکیل حکومـت      

اسلامى در مدینه شد و در پرتو همـین حکومـت نیـز قـوانین     

تربیتى اسلام و هدایت توحیدى، سراسر جزیرة العرب آن روز 

هـا و رحلـت آن    هـا، جنـگ   گرچـه گرفتـارى  را فرا گرفـت. ا 

اى کـه خواسـت    ح رت موجب گشت تا همه مردم به گونـه 

 آن ح رت بود تربیت نشوند.

بنابراین، تربیت اسلامى در جهت تههیب نف  و رشـد  

تقوا و ورع بوده و همین نوع تربیت پایه حکومـت و سیاسـت   

 اسلامى قرار گرفته است.

اى به مال   طى نامه م(())علیه السلاامیرالمـؤمنین، على

هنگامى که او را فرماندار متر قرار داد تـا بـه اصـلاح     اشتر  ـ
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ـ بـیش از   امور مردم و آبادکردن شهرها و دفر دشمنان بپردازد

 7کنند. هر چیز او را امر به تقوا و تر  از خدا مى

از آن جا که تقوا بر پایـه کتـاب )قـرآن( و سـنتّ قـرار      

بند به کتـاب   دهد که پاى وشى مىدارد، به شخي، بینش و ر

 ))علیهم السـلام(( و اممـّه  ))صلى الله علیه وآله((و سنتّ پیامبر

 ))علیـه السـلام((  بوده و به آن عمل نماید. چنانکه امیرالمؤمنین

 اى به مردم فرمود: طى خطبه

بــه خــدا ســوگند، مــن رغبتــى در خلافــت نداشــته و »

مـرا دعـوت بـه آن    ام؛ ولـى شـما    علاقمند و مایل به آن نبوده

نموده و وادار به خلافت کردید و چون خلافت به من رسـید،  

به کتاب خدا و دستورى که براى ما تعیـین نمـوده و مـا را بـه     

حکم کردن به آن امر فرموده، نرر کرده و متابعت نمودم و بـه  

سنت قرار داده، نگاه نمـوده،   ))صلى الله علیه وآله((آنچه پیامبر
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این مورد به اندیشه و فکر شما و غیـر شـما   پیروى کردم و در 

  .7«نیازمند نبودم

 نگاهى چند* 
ـ نقش تربیـت در ببـات حکومـت: سیاسـت آن گـاه پایـدار       7

گیـرد کـه هماهنـگ بـا تعلـیم و تربیـت        ماند و قوّت مـى  مى

حرکـت کنـد؛ زیـرا تربیــت، خـط و روش سیاسـت را تعیــین      

مسـتحکم  یابـد و   کند. سیاست، با رشد تربیت، رشـد مـى   مى

 رود. شود و با رعف آن رو به ارمحلال و نابودى مى مى

ی  جامعه فاسد که مردم آن قید و بند انسانى ندارنـد،  

گردند که وسایل عیّاشى و شهوانى آنهـا   خواستار حکومتى مى

شــود آن  را فــراهم آورد. هرچــه فســاد در جامعــه زیــاد مــى 

 گـردد و حکومـت نیـز بـه     حکومت مستحکم و استوارتر مـى 

بنـدوبارى   پـردازد و حـاف  بـى    نوبه خود به اشاعه فحشا مـى 

شود. و اگر روزى مردم تتمیم بگیرند که صـال  باشـند و    مى

                                                 

 .666، ص 126الاسلام، خطبه  البلاغه فيض نهج.  1



 تعلیم و تربیت و فرهنگ / 08
 

معنویت را بر خود حاکم سازند و از فرمان حکومـت سـر بـاز    

گهارد تا جایى که با  هاى حکومت رو به رعف مى زنند، پایه

را  شـود و حکومـت معنـوى جـاى آن     قیام ملتّ متلاشى مـى 

بند به  اى پاى گیرد. همین گونه است مردمى که در جامعه مى

معنویتّ و حقیقت بوده و آن را به دست حکـومتى بسـپارند و   

افرادى را در رأ  آن قرار دهند که با تقـوا و پـاک باشـند. تـا     

زمانى که مردم صال  و پاک باشند و ناظر بر حکومت و اعمال 

یم منحرف نخواهد شـد.  زمامداران، آن حکومت از طریق مستق

و حکومت نیز در مقابـل، بـه تـرویج مسـامل انسـانى خواهـد       

پرداخت و زمینه رشد استعدادها و بـه فعلیـّت رسـیدن قـواى     

معنوى و انسـانى را فـراهم خواهـد آورد. مـردم بـا تکیـه بـر        

حکومت و حکومت بـا اتکـاى بـر مـردم بـه حیاتشـان ادامـه        

 مردم تعبّد بیشـترى بـه  خواهند داد. در جامعه اسلامى هرچند 

تر باشند و انسانیتّ و شرف را شعار  اسلام داشته باشند و آگاه

خویش سازند و به آن عینیتّ بخشند، جامعـه از حکـومتى بـا    

تر برخوردار خواهد گردید. تا مردم مؤمن  تر و صال  معنویتّ
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و پاک باشند و منافر اخروى را مقدّم بر منافر دنیوى سـازند و  

یبان حکومـت باشـند، هـیس آسـیبى بـه حکومـت       ناظر و پشـت 

نخواهد رسید. ولى برعک ، با رعیف شدن تدیّن اسلامى در 

مردم و رشد فساد در میان آنها از فرمان حکومت عدل سر بـاز  

خواهند زد. و جامعه ایمانش را ـ که حاف  انسانیتّ اوسـت ـ     

از دست خواهد داد و حکومت عـدل رفتـه رفتـه رو بـه زوال     

 هاشت.خواهد گ

کَمـاتَکُونوُا  »فرمود: ))صلى الله علیه وآلـه(( رسول گرامى

 ؛ بر شما حکومت کنند آن گونه که هستید.7«یُوَلّى علََیْکُمْ

اگر مردم صال  و آگاه باشند، در دنیـا ظـالمى در رأ    

کار قرار نخواهد گرفت و نیز اگر حکومت به عدل و انتـاف  

 ت ییر نخواهد شد.رفتار نماید و پاک باشد در جامعه حقّى 
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؛ همانا 7«إنَ اللّهَ لا یُغیَِرُ ما بِقوَْم حَتَى یُغیَِروُا ما بِأَنْفسُهِِمْ»

سازد تا این که خود آن قوم )بر ابر  خدا قومى را دگرگون نمى

 افکار و اعمالشان( تغییر کنند.

ـ رشد سیاست در پرتو تربیت: رشد و قوّت سیاسـت  0

است کـه ایـن دو یـ  هـدف و      در پرتو تربیت زمانى ممکن

مقتد داشـته باشـند؛ اگـر هـدف تربیـت در جهـت مخـالف        

سیاست باشد ـ و یا برعک  ـ تأبیر متقابل، منفى خواهـد بـود     

و یکدیگر را نفـى خواهنـد کـرد. تربیـت فـردى و اجتمـاعى       

سیاست را نخواهد پهیرفت و سیاست مقهور تربیت اجتمـاعى  

ن مردم و حکومـت بـه   نخواهد شد. این جاست که درگیرى بی

آید. اگر حکومت، سیاست استبدادى داشته باشـد و   وجود مى

خـواه باشـند، بـا حکومـت بـه سـتیز برخواهنـد         مردم، آزادى

هاى اسلامى  خواست. و نیز اگر مردم تربیتشان براسا  برنامه

باشد، حکومت باطل و استبدادى را نخواهنـد پـهیرفت. تـأبیر    
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ت ی  جامعه اسلامى، در پرتـو  منبت و متقابل تربیت در سیاس

وحدت هدف، امکان پهیر است. اگر تربیت، از هستى ادراکـى  

توحیدى برخوردار باشد و هدف اعلا )قرب الهى( را بطلبـد و  

سیاست نیز همین هستى ادراکى و هدف را دنبال کند، تربیت، 

در رشد و تقویتّ سیاست، تأبیر منبـت گهاشـته و سیاسـت را    

و حکومت براسا  داشتن چنین سیاستى هدایت خواهد کرد. 

 به تدبیر صحی  جامعه خواهد پرداخت.

حُس ةَالدِّس ياسَة لاللل»فرمـود:   ))علیه السـلام(( ح رت على

؛ حسن تـدبیر، بـه ریاسـت و حکومـت دوام     7«يسَ تمِِيمُلدِّ ِياسَ م

 بخشد. مى

؛ کسى که سیاستش 0«مَنْ حسَُنتَْ سیِاسَتُةُ دامتَْ ریِاسَتُهُ»

 یابد. د، حکومتش دوام مىنیکو باش
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امروز که سیاست جمهورى اسلامى پیاده کردن قـوانین  

اسلامى و ایجاد عدل و قسط در جامعه و در نهایـت، مقتـود   

آن حاکمیت اللّه است، بر ملتّ مسلمان است کـه آن را یـارى   

اى که سبب تقویتّ آن شـوند و برعهـده اولیـا و     کنند به گونه

در هر سط  که باشند ـ اسـت کـه در    ها ـ   مربیّان و آموزشگاه

تربیت، هدفى را تعقیب کنند که هماهنـگ بـا هـدف سیاسـت     

بوده و افرادى را به جامعه تحویل دهنـد کـه در هـر پسـت و     

مقام و در رأ  هرکارى که قرار گیرند، تقویت کننده سیاسـت  

اسلامى باشند. و بـر زمامـداران حکومـت اسـلامى اسـت کـه       

 سلام را برنگزینند.سیاستى جدا از سیاست ا

ـ تربیت واحد و سیاست: رشد سیاست وقتـى امکـان   9

پهیر است که افراد جامعه از تربیت واحد برخوردار باشند. هر 

فردى چنان تربیت شود که خـود را ع ـوى از پیکـر اجتمـاع     

هــاى مختلــف و  بدانــد؛ نــه فــردى جــدا از دیگــران. تربیــت

ف شده، قوانین هاى مختل گوناگون سبب به وجود آمدن گروه

گـردد، هـر کـدام سیاسـت      تربیتى حاکم بر آنهـا موجـب مـى   
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خاصّى را برگزینند که در نتیجه ممکن است منجر به درگیـرى  

هاى مختلف شده و باعـ  تشـتتّ در    ها با سیاست بین گروه

 جامعه گردند.

براى به وجود آمدن سیاست واحد، لازم است اکنریـّت  

مردم از تربیت واحد برخوردار باشند و دراین صـورت اسـت   

ها یا بتدریج جهب سیاست حاکم بر اکنریتّ شده و  که اقلیتّ

کننـد   هاى تربیتى و سیاسى خود را تنریم مـى  یا طورى برنامه

 که برخوردى با سیاست حاکم نداشته باشند.

بیتى باید طورى باشـد کـه افـراد را بـه عنـوان      برنامه تر

اع اى اجتماع زیر پوشش تربیتى گرفته و در آنها روح واحـد  

محسـوب   ایجاد کند تا حکومت را ـ که به عنوان پیکر جامعـه  

اى کـه درد هـر ع ـوى از     شود ـ یارى نمایند، بـه گونـه    مى

اع اى جامعه را درد خود احسا  کنند. آنچنـان کـه رسـول    

تَرَى الْمؤُمنِینَ فی تـَراحُمهِِمْ  »فرمود: لى الله علیه وآله(())صاکرم

وَتوَادِهِمْ وَتَعاطُفهِِمْ کمََنلَِ الْجسََدِ إذَا اشـْتَکى عُ ـْوٌ تـَداعى لـَهُ     
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؛ مؤمنان را در مهربانى، دوستى و 7«سامرُ جسََدهِِ بِالسهََرِ وَالْحُمّى

قتى ع ـوى  بینى که و دلسوزى به یکدیگر مانند ی  پیکر مى

کننــد و آرام  بــه درد آیــد دیگــر اع ــا، بــا او همــدردى مــى 

 گیرند. نمى

در جامعه اسلامى ایران بعد از پیروزى انقلاب مشاهده 

هاى مختلف سیاسى چگونـه خـود را مطـرح     کردیم که گروه

کردند که هر گروهى تحت تربیت خاا، سیاسـت خاصـّى را   

ه اصطلاح مجاهـدین  پهیرفته بود. )فداییان خلق، پیکار، گروه ب

و...(؛ امّا چون اکنریتّ ملـّت، مسـلمان و   ]در واقر منافق [خلق

ــام      ــرت ام ــرى ح  ــت رهب ــد تح ــه بودن ــت فقی ــرو ولای پی

در برابر ایـن خطـوا ایسـتادند و آنهـا را      ))رحمه الله((خمینى

یکى پـ  از دیگـرى سـاقط کـرده و سیاسـت اسـلامى را در       

ین انقلاب و جمهـورى  جامعه حاکم نمودند و اکنون نیز دوام ا

اسلامى و حاکمیتّ ولىّ فقیه در گرو پیاده شدن قوانین تربیتـى  
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اسلام در تمام مراحل تحتیلى و در میان همـه اقشـار جامعـه    

است، به طورى که هرفردى خـود را ع ـوى از پیکـر عرـیم     

جمهورى اسلامى و سیاست ولىّ فقیه بداند. در ایـن صـورت   

واهـد مانـد و حاکمیـّت آن    است که جمهورى اسلامى سالم خ

   تر خواهد گشت. مستحکم

 نقش حكومت در تربيت 
چگونگى تعلیم در هر حکومتى بستگى به زمامداران، حاکمـان  

انـد.   و مسؤولینى دارد کـه در رأ  آن حکومـت قـرار گرفتـه    

راننـد؛   هایى هستند که به آنها فرمان مى ها تابر حکومت ملتّ

گیرند آنچنـان   یش خط مىمرموسین در ی  اداره از رمی  خو

که ـ در ی  خانواده ـ اهل خانه از بزرگ آن ـ که پدر و مـادر     

 گیرد. است ـ رنگ و خط مى

بـراین اسـا ، ابتـدا بایـد مشخّتـات، ختوصــیاّت و      

گیرند  وظایف افرادى را که در رأ  حکومت اسلامى قرار مى
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ـ ولو به طور خلاصه ـ بیان کنیم و آن گاه به نقش منبت آنهـا   

  در تربیت صحی  و پیشرفت آن بپردازیم.

 توانند حاكم شوند؟ چه اشخاصى مى
داند و  دانیم که اسلام، حکومت را از آنِ خداوند متعال مى مى

و ولىّ فقیـه(   ))علیهم السلام((حکومت دیگران )پیامبران، اممه

اى از حکومت اللّه است که در طىّ آن بـه اذن خداونـد    شعبه

پردازنـد. بـراى ایـن کـه      هى در جامعه مـى به اجراى قوانین ال

بدانیم چه کسانى صلاحیتّ دارنـد قـوانین الهـى را در جامعـه     

پیاده کنند و ی  جامعه الهى بسازند، از کتاب و سنتّ استمداد 

 کنیم. مى

عنوان حاکم، ی  امر اعتبارى بوده و در مورد صـاحب  

. پـردازد  رود که به تـدبیر امـور جامعـه مـى     منتبى به کار مى

اسـت کـه )اسـتیلاى شـخي بـر جامعـه و       « ملَِ »مرادف آن 

باشـد. در   دخالت مستقیم او در امور به صورت امرونهى( مـى 

قرآن مجید این عنوان در مورد طالوت استعمال شده است. آن 
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خداوند، طـالوت را بـه   »فرماید:  جا که درباره آن ح رت مى

او توانایى در عنوان پادشاه بر مردم برانگیخت؛ زیرا خداوند به 

 .7«علم و جسم بخشیده بود

فرمایـد: یوسـف از آن جهـت کـه      در سوره یوسف مى

 .0دارى مملکت به او سپرده شد بود، خزانه« علیم»و « حفی »

قرآن پ  از آن که گروهى از پیـامبران را )نـوح، داود،   

اسحاد، یعقوب، ایوّب و...( بعنوان افرادى صال  و نیکوکار نام 

دارد و لیاقـت و   لت آنها را بر جهانیان بیان مـى برد و ف ی مى

شان را براى احراز مقام حکومت و نبوّت بـه اببـات    شایستگى

رساند، از اعطاى کتـاب، حکـم و نبـوّت سـخن بـه میـان        مى

اولئِ َ الَهینَ اتَینْاهُمُ الْکِتـابَ وَالْحُکـْمَ   »فرماید:  آورد و مى مى

                                                 

قالَ لَهمُْ نَبِيُهمُْ إنَ اللّهَ قدَْ بَعَاََ لَكمامْ   »: 247سوره بقره، آيه .  1

فِا  الععلِعامِ    بَسْطَةة  طالموتَ مَلِكاً... إنَ اللّهَ اصْاطَفيهُ عَلايْكممْ وَزادَهُ   

 .«وَالعجِسمِْ

 .)إنِّ  حَفيظٌ عَليمٌ( ؛66سوره يوسف، آيه .  2
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دارد که مراد از حکم، حکم  ن مى؛ در تفسیر صافى بیا7«وَالنُبوَُةَ

 0در میان مردم است.

بـه ایـن    ))علیهم السلام(( از مجموعه آیات در باره انبیا

رسیم که خداوند متعال مقام خلافت و زعامت مردم  نتیجه مى

را به دست انسان صال  و هـدایت یافتـه، علـیم و بـه رشـد و      

 دهد. کمال رسیده، قرار مى

 شرا مهم را دارا باشد:بنابراین، حاکم باید دو 

. علم و حکمت و آشنا بودن به حقایق الهـى در همـه   7

 جوانب دنیوى و اخروى.

. ایمان، تا از هرگونه انحرافى به دور باشد؛ ایمانى کـه  0

 به دنبالش عدل و احسان باشد.

و تاریخ  ))علیهم السلام((با رجوع به زندگى انبیا و اممه

ود که آنها از این دو شرا ش درخشان آنان، براى ما روشن مى

                                                 

 .22و  14، 14سوره انعام، آيات .  1

 .642، ص 1تفسير صافى، ج .  2
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دهنـد   مهم که رکن و اسا  نبوت و خلافـت را تشـکیل مـى   

انــد و شــخي حــاکم در زمــان غیبــت امــام  برخــوردار بــوده

کنـیم   نیز ـ که از او به ولىّ فقیه تعبیر مى  ))علیه السلام((زمان

ـ باید این دو شرا اساسى را دارا باشـد تـا بتوانـد اداره امـور     

 به دست گیرد.جامعه اسلامى را 

ختوصیاّت افرادى که شایستگى به دست گرفتن امـور  

جامعــه را ـ از نرــر دینــى و دنیــایى ـ دارنــد، در بیــان امــام     

 چنین آمده است: ))علیه السلام((صادد

إنَّ الاِْمامَةة لا تةصْلةحُ إلاّلِرةجُط  فِيطه لاةطلاخة اِصطاَر عَ َ       »

لِكُ بِهِ غةضةبَهُ عَحُسْنُ الْخِلافةةِ علَط   يَحْجُزُهُ عَنِ الْمَحا ِمِ، عَحِلْم  يَمْ

؛ همانـا امامـت،   7«مَنْ عَل ّ عَلةيْهِ حَتّ  يَكُونّة لةطهُ َةالْوالِط ِ الْطرَحِيمِ   

 شایسته کسى است که در او سه ختلت باشد:

 ـ ورعى که مانر او از گناهان گردد.7

 ـ حلمى که به واسطه آن مال  غ بش شود.0
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که تحت سرپرستى اوسـت.  ـ حسن خلافت بر کسى 9

با رعیتّ آن گونه مهربان باشد که پدر براى فرزنـدش مهربـان   

 هست.

در روایتى دیگر، شرا حاکمیتّ را صبر، بتیرت، علـم  

 7به حقایق الهى، عالم بودن به سیاست، بیان فرموده است.

« ایمـان »و « علـم »در این روایات، روى دو شرا مهـم  

 تکیه شده است.

 امداروظايف حاكم و زم
بخشـد کـه لیاقـت     خداوند، مسؤولیتّ رهبرى را به آنهایى مى

پیشوایى را داشته باشند تا به وظایف الهى خویش جامه عمـل  

بپوشند. ی  رهبر الهى جز این که به اهـداف الهـى در جامعـه    

تحققّ بخشد، وظیفه دیگرى نـدارد. غـرر الهـى از فرسـتادن     

آباد شود؛ معبـدگاه   پیامبران و اعطاى امامت این است که زمین

خداوند گردد؛ انسانها به کمال شایسته خویش برسند؛ صـل  و  

                                                 

 .222، ص 1كافى، ج .  1
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صفا و صمیمیتّ در جامعه برقرار شود؛ مردم قیـام بـه عـدل و    

قسط کنند؛ تزکیه شوند و در نهایـت بـا سـرافرازى، و روحـى     

 پاک خدا را ملاقات نمایند تا در نزد او متنعّم باشند.

کـه بـه تعلـیم و تزکیـه      وظیفه رهبران الهى ایـن اسـت  

دهنـد.   بپردازند که دو رکن اساسـى انسـانیتّ را تشـکیل مـى    

 .7درستى شؤون اجتماع، در پرتو این دو امکان پهیر است

إنَلدّْرلا ا َ ملزلا امُلدِِّ يَلالوَنِظامُلدِّرمسُ ةلِميَملوَََةُ ُلدِّرةِينريالللل»

که مهار دین ؛ وظیفه امام ورهبرمسلمین اینست 0«وعَِزُّلدِّرمُؤر نِِّيَم

ونرام مسلمین رابه دست گیرد،دنیاى مردم رابه صلاح بکشاند، 

 وبه مؤمنین عزّت بخشد.

حکومتى که زمامداران و دانشمندان صـال  در رأ  آن  

 قرار گیرند، داراى دو ابر مهم در جامعه است:

 ـ آراستن مردم به زیورهاى اخلاقى  7

                                                 

 .41، سوره حج، آيه 122سوره بقره، آيه .  1
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 ها از جامعه   ـ پیراستن بدى0

 زيورهاى اخلاقى آراستن مردم به
مسؤولین حکومت اسلامى، چون پدرمهربانى هستند که نسبت 

به فرزندان خویش دلسوزبوده و در تعلـیم و تربیـت او کوشـا    

باشند. هم باید مردم رابه حقـایق دیـن آشـنا سـازند وهـم       مى

کارى کنند که نفو ، تزکیـه شـده ومتخلـّق بـه اخـلاد الهـى       

د؛ اقامه نماز کنند؛ قیام بـه  گردند؛ مردم رابه اطاعت خدابخوانن

عدل نمایند؛ قلوب مردم راباتربیت صحی  به تقواى الهى مزیّن 

 گردانند؛ وامربه معروف ونهى از منکر را رواج دهند.

مردم وقتى مسؤولین سیاسى مملکت را صـال  یافتنـد،   

گرایش آنها به کارهاى شایسته زیاد خواهد شد و بـه تقلیـد از   

مل به راه صواب قدم خواهند گهاشـت،  مسؤولین، با آگاهى کا

و از یارى رساندن به آنها در جهت گسترش اخلاد اسـلامى و  

 انسانى کوتاهى نخواهند کرد.
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آن هنگـام کـه اصـحاب    ))علیـه السـلام((  ح رت على

اى  خویش را به جنگ با مردم شام فراخواند در رـمن خطبـه  

 فرمود:

؛ اى 7...«اً وَلَکُمْ علََىَ حقٌَ ! إِنَ لى علََیْکُمْ حَقّ أَیهَُا الناّ ُ»

مردم! مرا بر شما حقّى است و شما را نیز بر من حقـّى اسـت؛   

ترغیـب  ]امّا حقّى که شما بر من دارید، نتیحت به شما است. 

؛ و [ به اخلاد پسندیده و بازداشتن از گفتار و کردار ناشایسـته 

ن از بیت المال مسلمی ]رساندن غنیمت و حقود است به شما 

از  ] و یـا تعلـیم شـما اسـت     [بدون این که حیف و میل شـود 

تا نادان نمانیـد؛ و تربیـت   [ دانید کتاب و سنت و آنچه که نمى

و بـر طبـق آن عمـل     ]تا بیاموزید [به آداب شرعیه] شما است 

 ...[کنید

و امّا حقّى که من بر شما دارم، باقى ماندن و وفـاکردن  

اخلاا و دوستى در پنهان  اید، و شما است به بیعتى که کرده

                                                 

 .114، ص 44الإسلام، خطبه  البلاغه فيض نهج.  1
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و آشکار و نیز اجابت من است، آن هنگام که شما را فراخوانم 

  .7«و اطاعت و پیروى از آنچه شما را بدان فرمان دهم

 ها از جامعه  پيراستن بدى
دانستیم که مسؤولین و زمامداران حکومت اسـلامى اشخاصـى   

هستند کـه از صـفات و ارزشـهاى انسـانى برخـوردار بـوده و       

شان این است که از انسـانیتّ پاسـدارى کننـد. و بـراى      وظیفه

تحقق بخشیدن به انسانیتّ، باید هرگونه فساد را از بین ببرنـد؛  

کـن سـازند؛ مراکـز     مفسد را تنبیه کنند؛ عامل فسـاد را ریشـه  

 ها را از لوث عیّاشان پاک سازند. ها و خیابان تفریحى، پارک

ایــن مراکــز وظیفـه حکومــت اســت کــه افــرادى را در  

بگمارد تا کسانى را که بخواهند از قـانون شـرع تجـاوز کننـد     

نتیحت کرده و در صورت عدم اعتنـا، آنهـا را دسـتگیر و بـه     

 مراکز رسیدگى به امور متخلّفان تحویل دهند.
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ــه صــورت   ــانى در جامع ــؤبر، زم ــت صــحی  و م  تربی

گیرد که جلوى هرگونه فساد گرفته شود. همیشه معـدودى   مى

شوند که نرـم و مقـرّرات شـرعى را زیـر پـا       پیدا مىمتخلّف 

بگهارند. براى جلوگیرى از این امر، قوهّ ق ـاییه بایـد تقویـت    

کیفرعمـل ناشایسـت    شود؛ حدود اسلام جارى گردد؛ دزد بـه 

خوار و زانى و زانیـه حـدّ جـارى شـود؛      خودبرسد؛ بر شراب

اند، درصـورت وجـود شـرایط بشـدّت      افرادى که تهمت زده

 شوند. تنبیه

دولت اسلامى، وقتى به نقش مؤبّر خویش در تربیـت و  

تعلیم جامعه، جامه عمل خواهد پوشاند که جلـوى فسـادى را   

حجـاب و بـدحجاب    دیـن، بـى   که از سوى زنان هـرزه، بـى  

شود، بگیرد. باید مسـأله حجـاب را مهـم     گیر جامعه مى دامن

مراکز حجاب به کوچه، خیابان و  تلقّى کرد و از ورود زنان بى

هـا و...( جلـوگیرى بـه     ها، وزارتخانـه  عمومى )ادارات، پارک

عمل آورد، و با به وجود آوردن مراکز آموزشى در مدار  یـا  

هاى تبلیغاتى، چون: تلویزیون و رادیو، آنهـا را آگـاه و    دستگاه
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حجابى جرمى عریم است کـه لطمـه بـر     متوجّه ساخت که بى

 گردد. در جامعه مى پیکر تربیت اجتماعى زده و موجب فساد

هـا از فسـاد نیـز وظیفـه      پیراستن ادارات و وزارتخانـه 

حکومت است. دولت باید مراقب کلیه کارمنـدان و کـارگرانى   

که در مراکز مختلف ادارى، صنعتى و سیاسى هستند، باشد تـا  

نتوانند موجبـات ناررـایتى مـردم را بـه وجـود آورده، باعـ        

د؛ رشوه را ـ کـه غالبـاً در    بدبینى آنها به حکومت اسلامى شون

کن سازد؛ بـا اجـراى    ادارات و مراکز دولتى رایج است ـ ریشه 

هاى سازنده براى کارمندان و کارگران، به آنهـا بفهمانـد    برنامه

گیرند، بایـد   که در برابر خدا مسؤولند و در برابر مزدى که مى

 کار کنند و بازوى محکم اسلام باشند.

وزش و پـرورش ابتـدایى،   مراقبت شـدید از مراکـز آم ـ  

متوسّطه و عالى کشور اسلامى نیز فـود العـاده حـامز اهمیـّت     

شـوند؛   است؛ زیرا در این مراکز است که انسـانها سـاخته مـى   

کنند؛ براى کارهـاى مختلـف مملکتـى     تعیین روش و خط مى

ها است که فرهنـگ اسـلامى    شوند و در این محیط تربیت مى
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اى آموزشى آنقدر زیاد است ه گردد. اهمیتّ محیط تقویت مى

که با سالم نگهداشتن آنها بسیارى از مشکلات اجتمـاعى حـل   

 گردد. مى

دولت اسلامى براى پیراستن فساد از محـیط آموزشـى،   

کنـد؛ زیـرا اینهـا دو شـرا      تعلیم همراه با تزکیه را ترویج مـى 

کافى براى ظهور انسانیتّ هستند و با نابودى هر دو، یا یکى از 

 گهارد. وانیتّ پا به صحنه مىآنها، حی

باتوجّه به مطالب مزبور و نقـش حکومـت اسـلامى در    

گـردیم کـه    امر تعلیم و تربیت جامعه، به این نکته واقـف مـى  

هـاى دیگـر ـ کـه غالبـاً       حکومت اسلامى برخلاف حکومـت 

رسـند و   براسا  ناآگاهى و جهل و فساد مردم به ظهـور مـى  

و پـاکى نفـو  اسـتوارى     یابند ـ براسا  آگـاهى   استمرار مى

 یابد. پیدا کرده و دوام مى

 فرمود:))صلى الله علیه وآله((رسول گرامى اسلام
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؛ حیات اسلام و دیـن، بـه   7«ُ الاِْسلامِ وَالدِینِةألْعِلْمُ حیَا»

 دانش است.

؛ علم، 0«أَلْعِلْمُ حیَاةُ الاِْسْلامِ وَعمِادُ الایِْمانِ» و نیز فرمود:

   پایه ایمان است.موجب حیات اسلام و 

 رابطه تربيت و سياست
هر نرام سیاسـى بایـد بـر نرـامى تربیتـى متکّـى باشـد. تمـام         

ها و انقلابات سیاسى و اجتماعى، نسبت به امر تعلیم و  جنبش

ــه اســتخدام خــویش در   ــه داشــته و ایــن دو را ب تربیــت توجّ

اند و به منرور استمرار و گسترش حرکـت خـویش بـر     آورده

اند  اند و از مربیّان و معلّمان خواسته ت تکیه کردهتعلیم و تربی

که فلسفه آن انقلاب را براى دانش آموزان تفسیر کنند. یکى از 

 اساتید فنّ تربیت گفته است:

                                                 

 .21661، ش 142، ص 12كنزالعمّال، ج .  1

 .21244، ش 111، ص 12كنزالعمّال، ج .  2



 39 / شانزدهمدوره هشتم، شماره 
 

نقــش تربیــت در متحقّــق کــردن ســلطه اجتمــاعى یــا »

شود که انقلابى سیاسى یا نرـامى یـا    سیاسى آن گاه آشکار مى

اه که انقلاب به پیروزى رسـد و  اجتماعى روى دهد. پ  آن گ

هاى سیاسى خود را محققّ کند، بر او واجب است کـه   نررگاه

به امـر تربیـت توجـّه کامـل نمـوده و از آن در جهـت تحقـّق        

هاى اجتماعى خود یارى بگیرد. اگر تربیت را رها کنیم،  آرمان

انقلابات در محیطى کوچ  و زمانى انـدک محـدود خواهنـد    

ماع و سایر افراد بدور خواهد مانـد، و چـون   شد و از بقیّه اجت

گیرى ادامـه یابـد و انتشـار انقـلاب و اهـداف آن       چنین کناره

صورت نپهیرد، دیرى نخواهد پایید که انقـلاب نـابود خواهـد    

 .7«شد

 پایان
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